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Abstract 

One of the fundamental conditions for the validity of contracts is the “intent” and “consent” of both parties. The 

absence of these elements results in the invalidity or non-affectivity of the contract. Article 195 of the Civil Code 

considers a transaction concluded in the state of intoxication to be null, due to the absence of intention. Considering 

the counter-concept of this Article, transactions by an intoxicated person are either recognized as void due to the 

absence of intention, or considered valid if intention remains unaffected. The majority of jurists and legal scholars share 

the same view regarding transactions conducted by an intoxicated individual. However, from a medical standpoint, 

intoxication has several degrees, and a blanket ruling on the validity or nullity of transactions cannot address all the 

levels of intoxication properly. Intoxication can lead to the loss of both intention and consent in some cases, or keep 

both unaffected at other times. Sometimes the individual remains capable of intention but their consent is impaired. In 

this latter case, a key question arises: What is the status of a transaction conducted by an intoxicated individual? On one 

hand, the person possesses intention, so the transaction cannot be considered void. On the other hand, however, the 

individual’s consent is impaired, making it impossible to affirm the validity of the transaction. The present study applies 

the analytical-descriptive approach and examines the various levels of intoxication and their impact on intention and 

consent. By drawing upon jurisprudential principles and aligning them with legal standards, it is concluded that the 

ideal legal status for transactions made by an intoxicated person, where the individual has intention but their consent is 

impaired, is non-affected. 
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 چکیده
نفوذ قدرارداد مججدر رفین است. فقددان ایدن دو  دط   دان یدا عددمط« رضای»و « قصد»یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها 

 دط مفهدوم ملداما مداده، داندد.  اتوهطعلت فقددان قصدد  اطدی مدیقانون مدنی معاملط در حال مستی را  ط 195شود. مادۀ می
ه اسدت. مشدهور زوال قصد صحیح تلقدی شددعلت عدمعلت فقدان قصد  اطی شجاختط شده و یا  طمعامات شلص مست یا  ط

دانان نیز همین دیدگاه را در خصوص معامات شلص مست دارند. این در حامی است کط ازنظدر  ززشدکی، مسدتی فقها و حقوق
شده در همۀ مراتب را زوشش دهد. گاه مستی  اعد  زوال تواند معامات واقعدارای مراتبی است کط حکم  ط صحت و   ان نمی

کجد و گداه شدلص مسدت دارای قصدد اسدت امدا رضدای وی یک از قصد و رضا خلی وارد نمییچشود، گاه  ط هقصد و رضا می
ملدوش است. در خصوص مورد اخیر، سؤال  قا ی طرح این است کط وضعیت معاملط شلص مسدت گگوندط اسدتز از طرفدی 

تدوان حکدم  دط و نمدیتوان  اطی دانست و از طرف دیگدر رضدای وی ملددوش اسدت اش را نمیوی دارای قصد است و معاملط
گیدری از توصیفی ضمن  ررسی انواع مستی و تأثیر آن در قصد و رضا،  ا  هرهاش کرد. در این مقامط  ا روش تحلیلیصحت معاملط

مبانی فقهی و ت بیق  ر موازین حقوقی این نتیجط  ط دست آمد کط وضعیت حقدوقی م لدوب  درای معدامات شدلص مسدت در 
 نفوذ است.قصد است اما رضایش ملدوش است، عدمای کط شلص دارای مرتبط
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 مقدمه

اند امدا متفداوت از رکن سازندهٔ قراردادها قصد و رضاست. این دو اگرگط در قانون در کجار هم ذکر شده
قصد انشدا. مدذا  دا قصدد شود  طدارد: عقد محقق مینی مقرر میقانون مد 191کط مادهٔ گجانهم هستجد؛ آن

 اشد. از حی  هایگاه قصد گیرد اما  رای نفوذ کامی خود نیازمجد عجصر رضا نیز میاست کط عقد شکی می
 جدندد کدط ایدن امدر را و رضا، سیر زیدایش یک قرارداد  ط این شکی است کط ا تدا اشیا در ذهن فرد نقش می

و  عدد از آن  1شدودتر، موضوع مورد معاملط، در ذهن فرد تصور مدیعبارت سادهنامجد.  طر( میخ ور )تصو
شود.  عد از این مرحلدط دهد کط این، مرحلطٔ سججش نامیده میهای لازم را انجام میفرد راهع  ط آن ارزیا ی

ط فدرد شدوق  دط انجدام عمدی ک 2شودشود کط از آن  ط تصمیم یاد میاست کط فرد راضی  ط انجام معاملط می
کجد و اقدام  ط انعقداد قدراردادی دارد. مرحلطٔ آخر، اهراست کط فرد شوق درونی  ط انجام عمی را اهرایی می

کجد و رضدا قبدی از ایدن کجد. در این مرحلطٔ آخر است کط  ا قصد انشای فرد ماهیت حقوقی را ایجاد میمی
 3تصمیم و قصد مر وط  ط مرحلطٔ اهراست.آید؛ یعجی رضا مر وط  ط مرحلطٔ مرحلط می

قانون مددنی  195شود. مادهٔ نفوذ آن میفقدان قصد، مججر  ط   ان قرارداد و فقدان رضا، مججر  ط عدم
 ط مفهوم ملاما ماده، ممکن است ایدنداند.  اتوهطعلت فقدان قصد  اطی میمعاملطٔ در حال مستی را  ط

علت علت فقدان قصد  اطی است یا  طونگذار، معامات شلص مست یا  ططور استجباط شود کط از دید قان
اند. این در حدامی دانان نیز همین دیدگاه را  رگزیدهزوال قصد صحیح خواهد  ود. مشهور فقها و حقوقعدم

است کط ازنظر ززشکی، مستی دارای مراتبی است کط توهط  ط حالات رواندی شدلص مسدت در هریدک از 
شده در همطٔ مراتدب را در  در تواند معامات واقعدهد کط دو وضعیت صحت و   ان نمییمراتب نشان م

یک از قصد و رضدا خللدی وارد شود و گاهی  ط هیچ گیرد. گاهی مستی، سبب زوال قصد و رضای فرد می
تواندایی تشدلیص دقیدق کجد و گاهی هم شلص مست دارای قصد است اما رضدای وی در اثدر عددمنمی

خود ملدوش است. در حقوق ایران، در فرض نلست کط شلص فاقد قصدد اسدت معاملدۀ وی  مصلحت
است، مجرم قلمداد  4الاراده اطی است. از حی  کیفری نیز گون گجین شلصی زوال عقی یافتط و مسلوب

شود. در حقوق انگلستان نیز گجین است و قراردادهای مجعقدشده از طرف کسی کط کاماً مست  اشد، نمی
کدط او را از در  معجدا و شدود، تاحددیاطی است؛ یعجی کسی کط گجان مست است کط از عقی محروم می 

                                                 
کید  ر دیدگاه امام خمیجی)ره(ر». قجواتی، 1  .32، «ا  ۀ قصد و رضا در اعمال حقوقی  ا تأ
 .153، «قصد و رضا و تأثیر آن دو در تحقق عقد»آ ادی، . علی2
 .32، حقوق مدنی: تعهدات. شهیدی، 3

4. Automatism. 
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فهمد. همچجین است کسی کط  ا تد یر، دیگری را  ط دهد نمیکجد و اثر کاری کط انجام میماهیت ناتوان می
ای آوردن معاملدطدسدتای  دطاستفادهٔ ناعادلانط کرده تا شدرایط را  درمشروب امکلی سوق داده یا از وی سوء

در  6شود.رضایت  شلصی کط خیلی مست است، رضایت واقعی قلمداد نمی زیرا 5غیرمج قی فراهم سازد؛
قدری است کط شلص هم قصد انعقاد قرارداد را دارد و هم تصمیم مدذکور را  دا فرض دوم، میزان مستی  ط

ر این حال صحیح خواهد  ود امدا در خصدوص رضایت کامی اتلاذ کرده است و  دیهی است کط قرارداد د
شدنی است کدط وضدعیت معاملدطٔ شدلص م رح -کط سؤال اصلی این مقامط است-فرض سوم، این سؤال 

ای است کدط رضدای وی ملددوش اسدت، گگوندط اندازهمستی کط دارای قصد است اما درهطٔ مستی وی  ط
تدوان  اطدی دانسدت و از طدرف دیگدر نمی خواهد  ودز از طرفی شلص دارای قصد است و معاملطٔ وی را

توان حکم  ط صحت کامی قرارداد وی کرد.  ط این موضوع در رضای وی ملدوش است و از این ههت نمی
 دودن یدا نبدودن  مسدت الاراده رخی ا واب فقط امامیط اشاره شده است اما مشهور فقط  ط دو فرض مسدلوب

شدود. در دانان نیز مشا ط همین نگرش دیدده مدی. در  ین حقوقانداند و توههی  ط فرض سوم نکردهزرداختط
ای از  ررسی این موضوع یافت نشدد و انجدام زژوهشدی مسدتقی در ایدن تحقیقات هدید حقوقی نیز سا قط

 رسد.خصوص ضروری  ط نظر می
در زاسخ  ط سؤال اصلی این مقامط فرضیط این است کدط وضدعیت حقدوقی م لدوب و قا دی ان بداق  دا 

نفوذ است. در کتب حقوقی یت روانی شلص مست در فرض وهود قصد و فقدان رضا، وضعیت عدموضع
معجای تفصیی و تفکیک  ین مراتب مسدتی و صورت تفصیلی و متمرکز، از این دیدگاه  طو مقالات علمی،  ط

در کتب خدود  دط زا و سکرآور سلجی  ط میان نیامده است. صرفاً  رخی فقها ناهوشیاری  ناشی از مادهٔ توهم
طور کط خواهد آمد  رخی فقها این روایت را طرح اند و همانای  ط آن داشتطو اشاره  زیع  رخوردهروایت ا ن

صورت تفصیلی  ط  ررسدی و تتبدع در ایدن  ار  طتوان گفت: این نوشتار  رای اومیناند، مذا میو کجار گذاشتط
 زردازد.مورد می

کجیم و از و سججش فرضیطٔ خدود، ا تددا مفهدوم مسدتی را مشدلص مدی  رای زاسخ  ط زرسش م روحط
گوییم. در  لش  عد،  ط  ررسی وضعیت معامات شلص مست خواهیم زرداخت. در مراتب آن سلن می

شود و سپس سدعی  لش اخیر، ا تدا دیدگاه مشهور در خصوص معامات شلص مست نقد و  ررسی می
غیرنافذ ودن معامات شلص مست در فرض وهود قصد و فقدان رضدا  ر دهی نظریطٔ خود مبجیدر سامان

 خواهیم زرداخت.
                                                 

5 Dickson, The Medico-Legal Aspects of Drunkenness, 81 
6 Wallerstein, A Critical Analysis of the Law on a Drunken,  44  
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 . مستی و مراتب آن1

ا تدا مفهوم مستی مشلص خواهد شد و سپس  ط تشریح مراتب ملتلدا مسدتی و  ررسدی وضدعیت 
 قصد و رضا در هر مرتبط خواهیم زرداخت.

 . مفهوم مستی1. 1
شدده از آشدامیدن مدی دگرگون»و « مقا ی هوشیار»ا شده است: گونط معجنامطٔ دهلدا اینمست در مغت

هدوش،  دی»و « علدت خدوردن شدرابشدده از حامدت طبیعدی  دطخارج»در فرهجگ معین از آن  ط .« و... 
اسدت و  یدانگر وضدعیت و  drunknessیا  intoxicationتعبیر شده است. مستی، معادل واژهٔ « مدهوش

کججده؛ مثی شراب انگدور، آب هدو و اده از شراب یا امکی یا مایعات مستحامتی است کط انسان  ر اثر استف
خودکججدده؛ مثدی حشدیش، کدرا ، شیشدط و... صورت سجتی یا صجعتی یا دیگر مواد ملدر  یمواد دیگر  ط

این وضعیت و  7خبری و غفلت و ناهوشیاری خاصی است.حامت عادی انسان معمومی را ندارد و دارای  ی
طٔ اعای خود مانجد هجون و دیوانگی است؛ از این ههت کط در هر دو حامدت، از فدرد سدلب حامت در مرتب

 اراده شده است.
عقیدهٔ ایشان، هر کججد.  طدانان درهطٔ اعای مستی و نظایر آن را در حکم هجون قلمداد میفقها و حقوق

حی  اختال در اراده در حکم هجدون  ای کط خودآگاهی و شعور را از  ین  برد، ازاعتیاد یا  یماری و عارضط
هوشی و کهومت و دهشت و اعتیاد شدید  ط مدواد ملددر، سدکرات و رود.  جا راین، مستی و  ی ط شمار می

شدود، همدان اثدر هجدون را در   دان قدرارداد خواهدد ها در موردی کط سبب زوال عقی و اراده میهیستری
  8داشت.
 ضا در هر مرتبه. مراتب مستی و وضعیت قصد و ر 2. 1

تواندد  دا وزیاد شود. شدرب مسدکر مدیهوشیاری و آگاهی انسان در اثرموارد عارضی ممکن است کم
ایجاد اختال در فرد شارب میزان آگاهی وی را نسبت  ط افعال یا شرایط زیرامونی خود کاهش دهد یدا زائدی 

صد و رضا( است و هیچ قصدد و ارادهالاراده )فقدان قدر مرتبطٔ شدید، آن شلص اص احاً مسلوب 9سازد.
توان مجتسب کرد. در مرتبطٔ خفیا آن، شلص دارای قصد و رضاست و در مراتدب میدانی، ای را  ط وی نمی

شلص قصد دارد اما رضای وی ملدوش است.  ا این توضیح،  ط  ررسی مراتب مستی و تأثیر آن در قصد 
 زردازیم:و رضا می

                                                 
 .89، « ررسی ت بیقی اثر هجون، صغر و مستی  ر قرارداد در حقوق ایران و انگلیس». قایدامیجی اسدآ ادی، 7
 .2/46، قواعد عمومی قراردادها ؛ کاتوزیان،22، مقیاس الانوار. شوشتری، 8
 .89، «حقوق کیفری ایران، اسکاتلجد و فقط اسامیتأثیر مستی  ر مسئومیت کیفری در ». فتحی و همکاران، 9
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 10«سرخوشدی»ترین درهطٔ آن است، مرتبدطٔ نلست  مستی کط خفیا مرتبطٔ مرتبهٔ نخست، سرخوشی: 

است. شلص در این مرحلطٔ اومیط، دارای احساس خوب است، ممکن است احساس آرامدش و زرحرفدی و 
نفس  یشتری داشتط  اشد.  ستط  ط متا ومیسم امکی و عواملی مانجد سن، مقدار غذای مصرفی، اندازه اعتماد ط

اروهای مصرفی ممکن است شلص مست سرخوشی را تجر ط کجد و حتدی کمدی  دیو وزن  دن و سایر د
رسدد در ایدن مرحلدط  ط نظدر مدی 12اند.تعبیر کرده« شادی و سرحامی» رخی از این مرحلط  ط  11.حال شود

شلص همچجان دارای قصد و رضاست. شلص نسبت  ط اقدامات خود عامم اسدت و مصدرف مسدکر در 
م لو یت افعال و اعمال خود را در  نکجد. در واقدع، شدلص در و یت و عدمحدی نبوده است کط فرد م ل

نظر را مصرف کرده است، امدا سدبب داند دارد گط کاری انجام میاین مرتبط می دهد و  اوهود آنکط مواد مدِّ
تواند موارد ملتلا و زیشامدهای گوناگون را ارزیا ی کجد نشده قدرت تشلیص خود را از دست  دهد و می

گیری عاقانط انجام دهد.  رخی فقها در  یان احکدام شدلص مسدت از ایدن مرحلدط  دط و در ارهٔ آن تصمیم
شدود اند کط حامتی از مستی وهود دارد کط مجازاً  ط آن مستی اطاق میکججد و  ر این عقیدهتعبیر می« نشو»

حلط، هجوز عقی شدلص از  دین در این مر 13و صرفاً فرد شرب مسکر کرده است ومی وی قصد و اراده دارد.
  14رفتن است.نرفتط است ومی زا رها و مستقر هم نیست،  لکط در آستانطٔ از ین

اسدت. در ایدن مرحلدط، شدلص از آسدتانطٔ  15«هیجان»مرتبطٔ  عدی مستی، مرتبطٔ  مرتبهٔ دوم، هیجان:
ان، عصبانیت یدا غدم شدت  ا هیجهای ذهجی و عاطفی خود عبور کرده است. ممکن است  طکجترل توانایی

خاطرآوردن گیزها مشکی داشتط  اشد. در همین حال، شلص مست همداهجگی واکجش نشان دهجد و در  ط
دهد و ممکن است کط  ا تاری دید مواهط شود و همچجین قدرت تشدلیص وی و تعادل خود را از دست می

رحلط، شدلص همچجدان دارای در این م 17.انددانستط« سستی در هسم» رخی این مرحلط را  16شود. ملتی
قصد است اما در اثر هیجان زیاد، احساسات غیرواقعی  غم یا شادی مفرط و... رضای وی  ط اعمدال خدود 

 یان دیگر، در این حامت شلص دگار مستی است امدا همچجدان رسد.  طمحی تأمی و ملدوش  ط نظر می
 ی ملدوش است. دهد، اراده دارد اما ارادهٔ وتاحدودی مسائی را تشلیص می

                                                 
10. Euphoria. 
11.Robb-Dover, The Four Levels of Being Drun 

 .90، «تأثیر مستی  ر مسئومیت کیفری در حقوق کیفری ایران، اسکاتلجد و فقط اسامی». فتحی و همکاران، 12
 .8/230، روضة المتقین. مجلسی، 13
 .8/230، روضة المتقین. مجلسی، 14

15. Excitement. 
16.  Robb-Dover, The Four Levels of Being Drun 

 .89، «تأثیر مستی  ر مسئومیت کیفری در حقوق کیفری ایران، اسکاتلجد و فقط اسامی». فتحی و همکاران، 17
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گیجدی و عددم»مرتبطٔ  عدی مستی، مرتبدطٔ  توانایی در هماهنگی حرکات:مرتبهٔ سوم، گیجی و عدم
رسدد،  دط ایدن است. هجگامی کط شلص  ط این مرحلطٔ زیشرفتطٔ مستی می 18«توانایی در هماهجگی حرکات

اصد اح د در این وضعیت،  ط سا فرمعجاست کط مقدار امکلی کط مصرف کرده است،  سیار زیاد  وده و گط
شلص ممکن است  دطدر این مرحلط،  19.کجترل نداردعرفی حامت تلوتلوخوران دارد و اعمال خود را تحت

دیگر، اعمال عبارت  حدی مست  اشد کط فکر عقانی او ملتی شود  دون ایجکط مزوماً خود را نشان دهد.  ط
در ایدن  رسدد دط نظدر مدی عمال آشکار او طبیعی است.کط ازجهان او ممکن است غیرطبیعی  اشد، درحامی

مرحلط شلص فاقد قصد و رضاست. در این مرحلط و مراحی  عدی کط  ط آن اشاره خواهد شد، اخدتال در 
تعادل است و کجترل افعال خود را ندارد.  دطصورت کامی است. شلص دگار هذیان و عدمارادهٔ شلص  ط

الاراده است.  رخی فقها  ط ایدن ای از خود ندارد و مسلوبده شده، ارادهعبارت  هتر، شلص دگار زوال ارا
گویجد کط گویی فرد همان مست لایعقدی اسدت و گیدزی از افعدال می« هذیان»مرحلط و زس از آن مرحلط، 

  20کجد.خود را کجترل نمی
اسدت. در ایدن  21« اهت و کجددذهجی»مرتبطٔ  عدی مستی، مرتبطٔ  مرتبهٔ چهارم، بلاهت و کندذهنی:

فعامیت روانی آشکار و کداهش تواندایی حامتی در مرز هوشیاری و ناهوشیاری همراه  ا عدمشلص  مرحلط،
شدود در این مرحلط و مراتب  عدی مستی کدط مججدر  دط کمدا و مدر  مدی 22دادن  ط تحریک دارد.در زاسخ

 شلص فاقد قصد و رضاست.
شود. در انگلسدتان هرگجدد قدانون، مراتبدی می دیده مشا ط مراتب مذکور، در حقوق  رخی کشورها نیز

 جدی و تفکیک مراتب مستی  رای مستی  یان نکرده است، اما مقامات عامی قضایی این کشور قائی  ط درهط
و  26 دمسدت 25مسدت مسدت، 24احساساتی و ضعیا، 23هستجد و  رای شلص مست مراتبی؛ گون شاد،

 27اند.هوش قائی شدهمست  ی

                                                 
18. Confusion and Loss of Coordination. 
19   Robb-Dover, The Four Levels of Being Drun 

 .10/467، کتاب نکاحی زنجانی، . شبیر20
21. Stupor. 

 .10/467. شبیری زنجانی، کتاب نکاح، 22
23. Happy. 
24. Maudlin. 
25. Fighting_drunk. 
26. Blind_drunk. 
27 Nicholls, A Dissertation on Drunkenness,  18  
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 ت شخص مست. وضعیت معاملا2

شود در این  لش، ا تدا دیدگاه مشهور در خصوص وضعیت معامات شلص مست نقد و  ررسی می
نفوذ معامات شلص مست در فرض وهود قصد و فقدان رضا خدواهیم دهی نظریطٔ عدمو سپس  ط سامان

 زرداخت.
 . دیدگاه مشهور در خصوص معاملات شخص مست و نقد و بررسی آن1. 2

عقیدهٔ اند.  طدانان، معامات شلص مست را در دو دستطٔ  اطی و صحیح قرار دادهو حقوقمشهور فقها 
کط مستی موهب سلب اراده شود، معاملدط  اطدی اسدت و در غیدر ایدن صدورت، معاملدط ایشان، درصورتی

فدا یصدح  یدع... »صحیح خواهد  ود. محقق حلی در  یان شرایط متعاقدین  عقد  یع گجدین گفتدط اسدت: 
ممججون و اممغمی علیط و امسکران غیر امممیز و اممکره و مو رضي کی مجهم  ما فعی  عدد زوال عدذره عددا ا

ایشان صرفاً معامات مست غیرممیز را  اطی دانستط است. از کام وی  در مدی 28«اممکره ملوثوق  عبارتط.
قوهٔ تمیدز یدا همدان عقدی اسدت.  آید کط اگر سکران ممیز  ود،  یع او نافذ است. مجظور از ممیز ودن، داشتن

 جا راین، طبق نظر محقق حلی صرفاً اگدر مسدتی سدبب  29کسی کط عاقی است ممیز هم هست و  امعکس.
زوال عقی شود و شلص قدرت تمیز خود را از دست دهد، معاملط  اطی است. شدهید ثدانی نیدز در شدرح 

عامط حلدی  30دیدگاه را زذیرفتط است. خود  ر شرایع، تعرضی  ط دیدگاه وی در این خصوص نکرده و همان
دز.»همین دیدگاه را دارد:  تحریرنیز در   31«لایجعقد  یع اممغمدی علیدط و لا شدراوه و لا امسدکران غیدر امممی 

 رخی  32داند، حتی در خصوص نکاح  عد از دخول و اهازهٔ لاحق.محقق کرکی فعی سکران را صحیح نمی
دط »کلی زائدی شدده اسدت: دانجد کط قصد  ط وط  ط موردی میندانستن وصیت سکران را مردیگر، صحیح إن 

د  ما إذا  لغ حد  زوال امعقی و سلب الإدرا  و امشعور؛ نظراً إمی إمحاقط حیجئذٍ إمی اممججدون، و إلا  فدا  مقی 
تط؛ لانحصار دمیی امب ان في إمحاقط  اممججون. همچجین فقهای دیگدری؛ گدون  33«دمیی علی   ان وصی 

 37،روضهشهید ثانی در  36،غایة المرامشیخ مفلح صمیری در  35،لمعه شهید اول در 34،سرائر دریس دراا ن

                                                 
 .2/8، شرائع الإسلام. محقق حلی، 28
 .245و  242، تحقوق مدنی؛ تشکیل قراردادها و تعهدا. شهیدی، 29
 . 3/155، مسالک الأفهام. شهید ثانی، 30
 .2/276،  هیمذهب الامام یعل هیالشرع رالاحکامیتحر ،یعامط حل. 31
 .85و  12/84،  جامع المقاصد ،یمحقق کرک. 32
 .78، دلیل تحریر الوسیلة: الوصیة. سیفی مازندرانی، 33
 .2/571، السرائرادریس، . ا ن34
 .175، مشقیةاللمعة الد. شهید اول، 35
 .3/24، غایة المرام . صیمری،36
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اندد کدط  دط نظدر صحت معامات شدلص مسدت دادهنیز حکم  ط عدم 38کشف اللثامفاضی اصفهانی در 
ودهرسد دمیی حکم آنان این است کط حد وسط و درهاتی را  رای مراتب مستی و ناهوشیاری متصدور نبدمی

علت فقددان قصدد  اطدی قانون مدنی کط معاملطٔ در حال مستی را  ط 195دانان نیز مستجد  ط مادهٔ اند. حقوق
دانجد و معاملط در آن حال را کط سبب زوال عقی و اراده شود، در حکم هجون میداند، مستی را درصورتیمی

آیدد کدط سدایر و از کامشدان گجدین  در مدیای نداشتط ایشان  ط مراتب دیگر مستی اشاره 39دانجد. اطی می
  40دانجد.معامات شلص مست را صحیح می

دیدگاه مذکور از این حی  کط مراتب ملتلدا مسدتی را در نظدر نگرفتدط، نقدشددنی اسدت. مسدتی و 
مجظور شجاخت آن  اید  ط متلصصان امر؛ یعجی ززشدکان درهات آن، موضوعی شرعی یا قانونی نیست و  ط

ن رهوع کرد. آنگاه زس از شجاسایی دقیق موضوع،  اید اقدام  ط ت بیدق آن  دا قواعدد حقدوقی و شجاساو روان
 ر فقط امامیط،  درخاف نظدام حقدوقی  رخدی کشدورها گدون تعیین حکم کرد. در نظام حقوقی ایران مبتجی

های تفاوت ازهملط 41فرانسط،  ین قصد و رضا از حی  ماهیت و آثار و احکام تفاوت و تفکیک وهود دارد.
شدود و فقددان رضدا صدرفاً سدبب مهم این دو عبارت است از ایجکط فقدان قصد مججر  ط   ان قرارداد مدی

تواندد  عدداً قدرارداد را شود و شلصی کط رضایت وی ملدوش  وده مینفوذ آن میاختال در قرارداد و عدم
فرض زوال عقی، تمدامی معدامات شدلص  دانان هز درتجفیذ کجد.  ر این مبجا، ایجکط مشهور فقها و حقوق

دانجد محی نقد است. در یکی از مراتب مستی کط زیش از این اشاره شد )مرتبطٔ هیجدان( مست را صحیح می
علت شرایط خاص روانی حاکم  ر او، شلص مست هرگجد دارای قصد است و عقی وی زائی نشده، اما  ط

فرض، حمایت از شلص مازمدط  دا غیرنافذدانسدتن رضایت وی نسبت  ط قرارداد ملدوش است. در این 
د را تجفیدذ یدا رد اعمال حقوقی وی دارد تا زس از رفع مانع و امکان  ررسی موضوع  تواند عمی زیشدین خدو

کجد و  ط ا وضعیت شلص مکرهی است کط در اثر اکراه اقدام  ط انعقاد قرارداد میمشا ط  کجد. این وضعیت
شود. این دیدگاه موردزذیرش  رخی فقهدای قراردادش غیرنافذ شجاختط می  ودن رضایت وی،علت ملدوش

 امامیط نیز قرار گرفتط است و در قسمت  عد  ط تبیین  یشتر مبانی آن خواهیم زرداخت.
یهٔ عدم. سامان2. 2  نفوذ معاملات مست در فرض وجود قصد و فقدان رضادهی نظر

همی دارد. زیر جای قواعدد عمدومی  تمدام عقدود، قصدد و اراده، در حوزهٔ حقوق معامات نقش  سیار م
                                                                                                                   

 .5/112، الروضة البهیة. شهید ثانی، 37
 .7/53، کشف اللثام. فاضی هجدی، 38
 .243، حقوق مدنی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات؛ شهیدی، 46و  45، قواعد عمومی قراردادها. کاتوزیان، 39
 .4/21، حقوق مدنی. امامی، 40
 .131تا127، قراردادها و تعهدات حقوق مدنی؛ تشکیل. شهیدی، 41
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رضاست و در هر قرارداد، طرفین  ط امزاماتی گردن می نهجد کط ناشی از قصد و رضای آنان  اشد. قدراردادی 
توان شلص را زایبجد  ط قدراردادی کط  دون قصد مجعقد شده  اشد مجتسب  ط شلص نیست و همچجین نمی

بوده است.  جا راین، عقود  رای آنکط واقع شوند و آثدار قدانونی خدود را  در هدای دانست کط مورد رضای او ن
نظر را هداری  گذارند نیازمجد قصد و رضا هستجد؛  ط این معجا کط، فرد  اید اراده کجد و  لواهد آثار عقدد مددِّ

سججش، تصمیم  کط این سیر روانی )خ ور،سبب آن نیازهای خود در زندگی را تأمین کجد، درحامیکجد تا  ط
و اهرا( در ارهٔ شلص مست صادق نیست. شلص مست، هز در مرتبطٔ نلست مسدتی )سرخوشدی( ایدن 

 ر انجام معاملط صادر شود، آن معاملدط  دطکجد و اگر هم از وی افعال یا کلماتی مبجیسیر روانی را طی نمی
جدام اعمدال  ددون وهدود ارادهٔ دمیی فقدان قصد یا رضا صحیح نلواهد  ود؛ زیرا صرف ادای کلمات یدا ان

 اطجی  ناشی از قصد و رضای سامم سازندهٔ عقد نلواهد  ود. در وضدعیتی کدط عقدی شدلص مسدت زائدی 
کط وی دارای قصد  اشد امدا علت فقدان قصد نیست اما درصورتیشود، تردیدی در   ان قرارداد وی  طمی

ایبجد و ملزم  ط قراردادی دانست کط مدورد توان شلص را زرضایتش ملدوش شود گگونط استز گگونط می
نظدر دانان و نقد آن در این خصدوص گذشدت.  دطرضای وی نبودهز زیش از این، نظر مشهور فقها و حقوق

اکدراه اقددام  دط نگارندگان، وضعیت شلص مست در این مورد، مشا ط  ا وضعیت شلصی است کط تحت
دانیم تا زس از رفع اکراه در ضایت او قراردادش را غیرنافذ می ودن  رعلت ملدوشکجد و  طانعقاد قرارداد می

گیری کجد. در موضوع مورد ح  نیدز شدلص فاقدد رضاسدت و خصوص سرنوشت قرارداد مجعقده تصمیم
در عقود، لازم است فرد معجا را اراده کجد و فدردی کدط مسدت لایعقدی توان معاملطٔ وی را کامی دانست. نمی

کجد؛ در این صورت، عقد  اطی است کجد و صرفاً شکی واژگان را  دون معجا ادا مینمیاست معجایی را اراده 
مجعقد شدده « یقع فاسداً »عبارتی، معاملط و اثری ندارد؛ زیرا شرایط ارتباطی و اهتماعی آن محقق نشده و  ط

ایط را دارد امدا مجعقد شده  اشد تمدامی شدر« یقع ناقصاً »زذیر نیست، اما زمانی کط معاملط است و تصحیح
خواهد کط آن کمبودش را هبران کجد، مثی آنچط در عقد اکراهی وهود دارد کط تمامی شرایط فقط متممی می

 دا امغدای  جدا راین،  42شدود.نفس وهود ندارد کدط  دا رضدای  عددی هبدران مدیموهود است و فقط طیب
ات شلص مست  فاقد رضدا توان حکم آن را در خصوص معامخصوصیت از وضعیت معاملطٔ اکراهی می

صحت قرارداد در فرض مسدتی در مرتبدطٔ وهدود قصدد و فقددان توان گفت عدمحتی مینیز هاری دانست. 
صحت قرارداد اکراهی دارای اومویت است؛ گراکط شلص مکدره در سداختار رواندی و ذهجدی رضا،  ر عدم

                                                 
 . هوادی آملی، درس خارج، مدرسۀ فقاهت،42

https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/javadi/feqh/94/941113/%3D%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D
9%84%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%DB%8  C%22»( ،06/08/1401.) 
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فشدار کجد اما گون رضایت وی تحدتمیگونط اختامی نیست و قرارداد را  ا رضایت مجعقد خود دارای هیچ
ه  وده، از او  ا غیرنافذشجاختن  قرارداد، حمایت  ط عمی می آید؛ حال آنکط در فرض محی  ح ، ساختار مکر 

شدده وهدود نداشدتط ای است کط اساساً امکان رضایت  ط عمدی  انجدامگونطروانی و ذهجی شلص مست  ط
نفوذ قدرارداد ص مست نسبت  ط شلص مکرَه در خصوص عدمداشتن شلاست.  رخی فقها نیز  ط اومویت

عقیدهٔ ایشان، فرد مستی کط قصدش زائی نشده اما رضایش ملدوش اسدت اومدیا از مکدره و اند.  طنظر داده
نوعی راضی  ط آن نیست. حدال، اگدر ایدن اکدراه دروندی و عددمسفیط است و قصد و ارادهٔ عقد را دارد اما  ط

همچجین وضعیت شلص مست در مرتبدطٔ محدی  حد   دا  43قد صحیح خواهد  ود.رضایت مرتفع شود ع
کدط ضدرر و ایگونطشدنی است؛ زیرا در این مرحلط، شلص، مست است،  طوضعیت شلص سفیط مقایسط

گوید، مثی سفیهی کط رشد مامی ندارد؛  دا ایدن دهد و رشد ندارد اما هذیان هم نمینفعش را تشلیص نمی
رشد شلص مست موقت است، زس صحت تدأهلی عقدد او سفیط دائمی است اما عدم رشدتفاوت کط عدم

در واقع، وضعیت شلص مسدت در فرضدی کدط قصدد دارد امدا مصدامح و  44از فاقد رشد کلی اومیا است.
دیگر،  سیاری از قراردادهدایی کدط در حدال مسدتی ازسوی 45کجد شبیط سفیط است.مفاسد خود را در  نمی

کردن طرف مقا ی کرده و از شرایط او ضعیتی است کط طرف قرارداد تعمداً اقدام  ط مستشود در ومجعقد می
کجد. این مورد دارای شباهت تام  ط معاملطٔ اکراهی است؛ زس گگوندط اسدت  رای انعقاد قرارداد استفاده می

مبدانی موهدود در   طرسد  اتوهطکط در موردی قرارداد صحیح دانستط شده و در دیگری، غیرنافذز  ط نظر می
نظام حقوقی ایران  اید  ین معامات  اطی و صحیح اشلاص مست وضعیت دیگری نیز در نظدر گرفدت و 
در فرضی کط شلص دارای قصد است اما رضای وی ملدوش است، معاملطٔ او را غیرنافذ و مجوط  ط تأییدد 

یت شدلص مسدت موهدود هدز رضدا عدی وی دانست. در این وضعیت، ساختار و ارکان تشکیی عقد،  ط
 است و  ا رضایت  عدی عقد کامی خواهد شد.
تدوان  درای شدنی است و در حقوق ت بیقی نیز مؤیداتی میاین دیدگاه از حی  مبانی فقهی نیز تقویت

 زیع از امام کاظم)ع( است کدط  در امکدان ترین مستجد در این خصوص، روایت صحیحطٔ ا نآن یافت. مهم
نُ »شلص مست  عد از هوشیاری دلامت دارد. در این روایت گجین آمده اسدت:  تأیید یا رد قرارداد ددُ ن مُحَمَّ

ن  
حُسَین ه  عَن  امن جَاد  سن إ  حَسَن     ن  امن

ن   ن
د  ن یدٍ عَنن مُحَمَّ ییَ سَع  مَاع  سن دن  إ  ٍ   ن ََ درَ )ع( عَدن  امن حَسَدن  َ اامن ََ تُ  یدعٍ قَدالَ سَدأَمن َ ز 

یذ   ب 
ب  امجَّ شُرن    

یَتن تُل  زَمُهَدا ن دطُ یَلن نَّ ََ تن  کَ ثُمَّ ظَجَّ کَرَتن ذَم  فَاقَتن فَأَنن ََ هَا ثُمَّ  ر 
ی سُکن سَهَا رَهُاً ف  هَتن نَفن رَتن فَزَوَّ ا  فَسَک 

                                                 
 .29/145، جواهر الکلامهواهر، . صاحب43
 .10/468، کتاب نکاح. شبیری زنجانی، 44
 .89، کتاب النکاح. انصاری، 45
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مَکَ  دٌ م  یجُ فَاس  و 
زن م  امتَّ ََ ََ حَاَلٌ هُوَ مَهَا  یج   و 

زن کَ امتَّ هُی  عَلَی ذَم  طُ فَأَقَامَتن مَعَ امرَّ جن عَتن م  ییَ ان  فَفَز  ر  وَ لَا سَدب 
کن امسُّ

کَ امتَّ  تُ وَ یَجُوزُ ذَم  هَا قُلن جن ضًا م  فَاقَتن فَهُوَ ر  ََ دَ مَا  قَامَتن مَعَطُ َ عن ََ ذَا  هَاز فَقَالَ إ  ج  عَلَین
ون لزَّ هَا فَقَالَ نَعَمم  یجُ عَلَین و 

؛ از زن
حامت مسدتی خدودش را  دط  امام کاظم)ع( در ارهٔ زنی سؤال کردم کط شرب نبیذ کرد و مست شد، در همان

 دودن  دط علت ظن  دط ملدزمتزویج مردی در آورد.  عد کط مستی او از  ین رفت، تزویج را انکار کرد.  عد  ط
سدبب مسدتی زن، تدزویج فاسدد رعایت نکاح، نزد آن مرد ماند. آیا آن مرد  ر این زن حال است یا ایجکط  ط

)ع( در هواب فرمود: اگر  عد از مستی نزد آن مرد ماند، این است و آن مرد هیچ حقی  ر این زن نداردز امام
رضایت  ط زوهیت است. از امام)ع( سؤال کرد: آیا آن تزویجی کط  ر این زن واقدع شدده، صدحیح اسدتز 

این روایت ازنظر سجد، صحیح اعایی است و تمام راویانش از عدول و امامی هستجد. « امام)ع( فرمود:  لط.
و کتب دیگری نیز  50الوافی 49،عوالی اللئالی 48،مستدرک الوسائل 47،وسائل الشیعة 46،تهذیب الاحکامدر 

 53،تنقیی فاضی مقدداد در  52،مهذب راج در قاضی ا ن 51،نهایةاند. شیخ طوسی در از این روایت خبر داده
شدیخ  56،حیدائ شیخ یوسا  حراندی در  55،مفاتی  الشرائعفیض کاشانی در  54،کفایةمحقق سبزواری در 

 اند. ر طبق این روایت و اعتبار آن فتوا داده 59و سیدمحمدکاظم یزدی 58هواهرصاحب 57صاری،ان
روایت مذکور دال   ر این است کط زن مست اگر در حال مستی خود  ا کسی ازدواج کجد و زس از افاقدط

خاف یافتن،  ط آن ازدواج رضایت داشتط  اشد، عقد او صحیح است. در نگاه نلست، روایدت مدذکور  در
اصی اعتبار عقی در صحت عقد است. عقد شلص مست صحیح نیسدت، گدون وی فاقدد عقدی و شدعور 

نظدر است، زس گگونط است کط در این روایت  ا رضدایت  عددی عقدد صدحیح قلمدداد شدده اسدتز  دط
ای از مستی است کط شلص دارای قصد است اما رضایتش ملدوش است نگارندگان، روایت ناظر  ط مرتبط

                                                 
 .7/392، تهذیب الأحکام. طوسی، 46
 .20/294، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 47
 .14/322، مستدرک الوسائل. نوری، 48
 .3/313، عوالی اللئالی العزیزیة. احسایی، 49
 .22/685، الوافی. فیض کاشانی، 50
 .468، یةالنها. طوسی، 51
 .2/196، المهذب  راج،. ا ن52
 .3/12، التنقی  الرائع. فاضی مقداد، 53
 .2/91، کفایة الأحکام. سبزواری، 54
 .2/260، مفاتی  الشرائع. فیض کاشانی، 55
 .175و  23/174، الحدائ  الناضرة.  حرانی، 56
 .89، کتاب النکاح. انصاری، 57
 .29/144، جواهر الکلامهواهر، . صاحب58
 .2/854، العروة الوثقیباطبایی، . ط59
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تواندد در جاکط در این فرض، قرارداد غیرنافذ است، شدلص زدس از  ازگشدت هوشدیاری کامدی مدیو ازآن
هواهر  رخاف  رخدی فقهدا معتقدد اسدت کدط نبایدد گیری کجد. صاحبخصوص تجفیذ یا رد عقد تصمیم

اندازۀ فقدد تمییدز نرسدیده اسدت و اگدر کجار گذاشت و روایت، ناظر  ط سکرانی است کط  ط روایت مز ور را
عقیددهٔ  ط 60شود.مستی  ط آن حد نرسد کط تمییز خود را از دست  دهد  ا امضای او عقد ازدواج صحیح می

اندد قصدد توای است کط هجوز تا حدودی عقی شلص  اقی است و میایشان، روایت مز ور مر وط  ط مرتبط
هت نفسها»کط هملطٔ عقد کجد، گجان قدر مست لایعقی نبوده کدط ای  ط این م لب دارد؛ یعجی آناشاره« فزو 

ای کط در این روایت مراد از مستی مختلف،عقیدهٔ عامط حلی در کتاب  ط 61دهد.نداند گط کاری انجام می
گفتن و مانجد ی شده  اشد و  ط مرحلطٔ هذیان ط آن اشاره شده است، آن حد  از مستی نیست کط سبب زوال عق

روضة مجلسی نیز در  62کلی زایی نشده است.آن رسیده  اشد؛  لکط شلص مستی است کط هجوز عقی او  ط
داند کط عقی فدرد زایدی داند و آن را در حدودی میمراد از مستی در این روایت را مستی نهایی نمی المتقین،

دارانی این دیدگاه در میان فقهای معاصر نیز طرف 6364)مرحلطٔ نشو( است.نشده و شلص در ا تدای مستی 
عقیدهٔ ایشان، روایت کججد.  طمقتضای آن حکم میدانجد و  طاملط هوادی آملی روایت را صحیح میدارد. آیت

ای اسدت کدط عقدد گوندطمذکور  اید حمی شود  ط هایی کط سُکر شلص، سُکر مستوعب نیست؛  لکدط  دط
ان است و فقط رضایت ندارد، نط ایجکط حمی شود  ط هایی کط شلصی غیرعاقی عقد  لواند و نفهمد سرگرد

داند، ارادهٔ استعمامی و ارادهٔ هددی دارد، گوید. عقد موضوع روایت، عقدی است کط عاقد معجا را میگط می
جانی نیدز موضدوع روایدت را املط شبیری زنانشا دارد و فقط تججیز در کار نیست؛ نظیر عقد مکرَه است. آیت

عقیددهٔ داندد.  دطداند و مسئلط را از این دو صورت مجصرف میحامتی غیر از مستی در حد هذیان یا نشو می
لی دارد و  ا امضای لاحق تصحیح می شود. اگر سکر  ط حد ایشان، اگر سکر خفیا  اشد، عقد صحت تأه 

لی هم ندارد، همان ط اگر کسی عقدی را در خواب هاری کجد ایدن عقدد طور کهذیان  رسد عقد صحت تأه 
لی  رای امضای لاحق ندارد. نتیجط ایجکط، روایت ناظر  دط فدرض سدکر و حامدت متوسدط  دین  صحت تأه 

                                                 
 .29/145، جواهر الکلامهواهر، . صاحب60
 .29/145، جواهر الکلامهواهر، . صاحب61
 .7/131، مختلف الشیعة. عامط حلی، 62
 .8/230، روضة المتقین. مجلسی، 63
است؛ زیرا در مرتبۀ نلسدت  مسدتی، شدلص هدم دارای قصدد . امبتط دیدگاه عامط مجلسی ازنظر  حمی روایت  ط مرتبۀ نلست مستی )مرتبۀ نشو( محی نقد 64

 (، درس خارج فقط، مدرسط فقاهت،1394عبداملط ) ،یآمل یهواد دانستن رضای  عدی  رای صحت آن نیست.است و هم دارای رضا و دمیلی  ر لازم
https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/javadi/feqh/94/941113/%3D%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D

9%84%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%DB%8C%22»( ،06/08/1401.) 
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 جا راین،  اید قائی  ر این  ود کط معامات شلص مست در مرتبطٔ محی  ح   65حامت نشو و هذیان است.
شددن را عاملط  اطدی نیسدت امدا اهلیدت و امکدان صدحیحدارای صحت تأهلی است. در صحت تأهلی، م

 ط ایجکط شلص مست در مرتبطٔ محدی  حد  در وضدعیت ناهوشدیار  یان دیگر،  اتوهط ط 66خواهد داشت.
توان گجین معاماتی را غیرنافذ و مجوط  ط تجفیذ شلصی دانست کط هوشیاری کامدی در نسبی قرار دارد، می

کمال هوشیاری در فرد سبب شود کط در زمدان انعقداد معاملدط است عدم زمان معاملط نداشتط است. ممکن
سدبب حدالاتی کدط  در وی اص اح، سفیهانط معاملط را مجعقد کجدد یدا  طتمام هوانب معاملط را نسججد و  ط

خو ی طی نکرده  اشد. مذا لازم اسدت سوی معاملط  طعارض شده است مرحلطٔ سججش را در سیر روانی  ط
  رای حفظ حقوق فرد ناهوشیار، دارای صحت تأهلی  دانیم و صحت فعلی را  ر آن هاری ندانیم.  معاملط را

شود؛  دط ایدن صدورت کدط، در حقوق و رویطٔ قضایی کشور انگلستان هم اثری از این  رداشت دیده می
رای وی در نظدر دانجد و  عد از افاقدط، حدق ا  دال معاملدط را  دآور نمیمعامات فرد مست را  رای وی امزام

نفع  وده  ودن فرد، ذیگیرند. امکان رد این معاملط  یشتر ناظر  ط موردی است کط طرف معاملط، از مستمی
تعادمی حتی اند  طرف معاملط یا نقش داشتط یا اگر نقش نداشتط از ایدن امدر سوءاسدتفادهٔ و در مستی و  ی

اسدت. در حقدوق ایدن کشدور، قدرارداد مجعقدده در ایدن  نوعی دگار اکراه کردهخود را کرده است و فرد را  ط
تواند ا  ال قرارداد را م امبط کجد. همچجین است هجگامی کدط طدرف آور نیست و میوضعیت  رای فرد امزام

دیگر، هرگجد در حقدوق ایدن عبارت   ط 67معاملط  ا آگاهی از وضعیت او حاضر  ط معاملطٔ  ا وی شده است.
اندد  اطدی انجد  یماران روانی، معلولان ذهجی و اشلاصی کط  سیار مست کردهکشور معامات اشلاصی م

هدای امکلدی قدرار گرفتدط )امدا مسدت  مسدت تأثیر مصرف مواد و نوشیدنیاست، اما در هایی کط فرد تحت
دارد آن را دانجد و فرد در زمان افاقط، حق آور نمیدانجد؛ آن را  رای فرد امزامشدنی مینیست(، قرارداد را ا  ال

دانجد کط طرف معاملدط از مسدتی فدرد رد کجد. امبتط در رویطٔ انگلستان معاملط را  یشتر در زمانی ردشدنی می
گاه  وده یا ایجکط از آن سوءاستفاده کرده است؛ در غیر این صورت، متعرض  معاملط نمی شوند، مگدر ایجکدط آ

صورت رایگان از دارایدی خدود  دط طدرف ردی کط فرد  طدر این حامت، قرارداد ناعادلانط  ستط شود؛ مانجد مو
  68مقا ی  لشیده  اشد.

                                                 
 .10/468، کتاب نکاح. شبیری زنجانی، 65
 .155، «دهی نظریۀ صحت تأهلیسامان». کریمی، صمدی، 66

67 Duru, An Analysis of the Assertion that ‘The Drunken Person is Classified Under the Law with Other Categories of Persons 
as Not Having the Capacity to Contract, 30 
68 Teacher, Law (November 2013), Power Provided Under Law to Natural Person, Retrieved from 
https://www.lawteacher.net/free-law-essays/contract-law/power-provided-under-law-to-natural-person-contract-law-

https://www.lawteacher.net/free-law-essays/contract-law/power-provided-under-law-to-natural-person-contract-law-essay.php?vref=1
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یی نیز در این خصوص از دادگاه انگلستان صادر شده کط در تأیید معاملطٔ  عد از مستی و تجفیدذ یدا رد  رَ
در رویطٔ قضدایی انگلسدتان در ایدن زمیجدط اخدتاف وهدود داشدتط کدط آیدا  اره درخور  توهط است. آن دراین

تواند  اشدز در یکی از آرای صدادره در معامات فرد مست همیشط  اطی است یا قا ی فسخ و ا  ال نیز می
شدنی است و مزوماً  اطی رسد کط معاملط ا  ال، دادگاه  ط این نتیجط میmatthews v. Baxterدعوای  ین 

زس از هوشیاری معاملط را تأییدد خرد و در این زرونده،  اکستر در حال مستی از حراهی مامی را می نیست.
 دط ایجکدط دهد کط  اتوهدط اره حکم میشود و خواهان رد آن است. دادگاه دراینکجد اما سپس زشیمان میمی

زس از  رگشتن حامت عادی شلص معاملط را تجفیدذ کدرده اسدت دیگدر نمدی تواندد ا  دال آن را  لواهدد. 
از مستی این امر زذیرفتط شده است کط زمانی کط فدرد، هوشدیار   جا راین، در حقوق انگلستان نیز  رای مراتبی

 69تواند تصویب یا رد کجد.شود، معاملطٔ سا ق خود در حال مستی را میمی

 گیرینتیجه

شده در همطٔ تواند معامات واقعازنظر  ززشکی، مستی مراتبی دارد کط دو وضعیت  صحت و   ان نمی
نفوذ را نیز در خصوص  رخی معامات شلص مست عیت حقوقی عدمآن مراتب را زوشش دهد و  اید وض

زذیرفت؛  ط این صورت کط، هرگاه مستی سبب زوال قصد و رضای فرد شود معاملطٔ وی  اطی است. هرگداه 
شلص صحیح است و هرگاه شلص مست دارای  یک از قصد و رضا خلی وارد نکجد، معاملطٔ مستی  ط هیچ

علت شرایط هیجانی  حاکم  ر او ملدوش  اشد، معاملدطٔ وی غیرنافدذ خواهدد قصد  اشد اما رضای وی  ط
 ود. در این مرتبط، معامات شلص مست شبیط  ا معامات شلص مکرَه یا سدفیط اسدت و گدون شدلص 

خو ی محدا  کجدد، معداماتش دارای صدحت تدأهلی اسدت و تواند مصلحت خود را  طقصد دارد اما نمی
 ات مستی، معاملطٔ مجعقدشده را تجفیذ یا رد کجد.تواند زس از رفع اثرمی
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